
  بھانه

  ، ھاست بھانه»  بودنم«ھنوز ھم برای 

  ، و بر رواق طاق ھای سرد عمر

  ز شامھای دلنشين ،اد ، ز روز ھای ش

  !نشانه ھا ست 

  !ھنوز اميد زنده است 

  !، پر از ترانه ھاست  شوو سينه خم

  و بر فراز شاخسار خاطرات ،

  ه يادگار روزھای رفته است ،ک

  رای مرغکان آرزوی دل ،ب

  !انه ھاست نور آشي ز

  نوز ھم فضای خانه ،ھ

  ز نگاھھای آشنا پر است ،ا

  خنده ھای شوق بر لب است ، و

  !مانه ھاست دپيام شا» بودنم«از برای  و

  !من  و

  ز اين ھمه صفا ، از اين ھمه سرور ،ا

  رون لاک خود ،د

  رور عشق را چو جام باده ،غ

  وش می کنم ، و در درون سينه ام ،ن

  ه شوق زيستن ،ب

  !است ھرھا فسانه زاھ

  

  شاپوريان رضا

  ١٩٩٨ اپريل ١٣شنبه دو


